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حالا را نگاه نکن که پیری، 

پــدرش را درآورده. یک‌بار 1
ســکته زده. یــک بچه‌اش 
نابینا  و یک چشمش  مُرده 
زمانی  او یک  اســت.  شده 
بزرگترین فوتبالیســت جهان بــود - با فاصله 
زیاد از پله - و ما هر کی را می‌خواستیم مثال 
بزنیم که از روستایی کوچک به سلطنت جهان 
رسیده شــمایل او را رو می‌کردیم و نیز سبک 
پرورش او به دست آموزگاران بدوی ژرمن‌ها را 
با به‌به و چه‌چه ســتایش می‌کردیم که آنقدر 
فراست داشتند که وقتی استعدادش را کشف 
و از روستا به شهرش آوردند و فهمیدند که به 
زودی در هیبت یک ســتاره‌ بین‌المللی خواهد 
درخشــید ابتدا بــه او روش صحیــح کارد و 

چنگال در دست گرفتن را یاد دادند. 
ما ایــن روش‌های تربیتی اروپاییان را دوبامبی 
روی سر معلمین خود می‌‌کوبیدیم که چرا در 
پرورش اخلاقی اســتعدادها نــاکام مانده‌اند و 
ســتاره‌های تازه به دوران رسیده ما حتی غذا 
خوردن هم بلد نیســتند. حالا را نگاه نکن که 
قیصر پیر شــده و در ســایه فوران تکنیکی و 
پرداخت رســانه‌ای مسی و رونالدو و گواردیولا 
در ســایه مانده و دیگر کسی از خوشفکرترین 
لیبــروی جهان خبر نمی‌گیــرد، ما یک زمان 

وقتی فهمیدیم که قرار اســت بــه ایران بیاید 
خواب و خوراک نداشــتیم. روز ســوم تیرماه 
1350 وقتی که آن آگهی کوچک چاپ‌شــده 
در یک مجله ورزشی را در جلوخوان دکه‌های 

روزنامه‌فروشی دیدیم از خود بیخود شدیم. 
چــه افتخاری بزرگتر از اینکــه بایرن‌مونیخ به 
تهران می‌آ‌ید؟ )آن روزها »نون« بایرن را حتماً 
باید تلفظ می‌کردیــم!( من هنوز دنیای‌ورزش 
شماره 93 را دارم که به ده ریال خریدمش و در 
آن اخباری از تشریف‌فرمایی قیصر و بمب‌افکن 
به تهران چاپ شده است. عکس روی جلد آن 
دنیای‌ورزش اختصاص بــه بازی‌های تیم ملی 
فوتبال ایــران در جام‌جهانــی کوچک برزیل 
داشــت اما برای ما مســأله مهم‌تر در صفحات 
داخلی چاپ شــده بــود: »آخریــن خبرها از 
ســفر بایرن‌مونیخ به تهران«. همان بایرنی که 
ســتاره‌هایش چند روز پیش‌تــر در قالب تیم 
ملی آلمــان قهرمان جام ملت‌های اروپا 1972 
شــده‌ و خودشان دو روز پیش‌تر کاپ قهرمانی 
باشگاه‌های آلمان را بالای سر برده‌ و 48 ساعت 
تمام از فرط خوش‌باشــی و بــزن و بکوب در 
جشن قهرمانی نخوابیده‌اند. روی جلد دنیا سه 
فریم عکس رنگ ‌و رو رفته از گل مساوی پرویز 
قلیچ به اکوادور -در جام‌جهانی کوچک- چاپ 
شــده بود و از اینکه با همیــن گل، تک‌امتیازِ 
ما از حضــور در جمع بــزرگان فوتبال جهان 
دشت شده بود احساس خوشوقتی می‌کردیم. 
»دنیا« تیتر زده بود که تیم ملی فردا با شــیلی 
بــازی می‌کند و چهارشــنبه )7 تیر( به تهران 
برمی‌گــردد. لای صفحات داخلی‌اش اما آگهی 
آتشینی چاپ شــده بود - در کادری به قاعده 

نصف‌صفحه - کــه دل از همه مــا ربوده بود. 
تبلیغاتــی درباره بــازی بایرن‌مونیخ در تهران؛‌ 
مزین به عکس پرتره سه ستاره معروف این تیم 
)بکن‌باوئر و گردمولر و ســپ‌مایر( که در میان 
تیفوســی‌های امجدیه از کفر ابلیس مشهورتر 
و در همه جای دنیا به شــاهزاده، بمب‌افکن و 
دلقک معروف بودند. دنیا تیتر زده بود »مردان 
بزرگ ملی‌پــوش بایرن‌مونیــخ در بزرگ‌ترین 
دیدار تاریخ فوتبال با سرداران محبوب فوتبال 
ایران« روز جمعه 9 تیرماه 1350 ســاعت 5/5 
در اســتادیوم بزرگ آریامهر برگزار می‌شــود. 
و در قرینه تصویر ســه آلمانــی کبیر در بالای 
آگهی، البته پرتره ســه توپچــی بزرگ فوتبال 
ایران )کلانی، قلیچ و حجازی( نیز در یک کادر 
قرمز ماتیکی کار شــده بود. قــرار بود ژرمن‌ها 
دو روز بعــد از بازی با تیم ایــران که در اصل 
کلنی تهران بود یکشــنبه 11 تیر نیز به مصاف 
پاس تهــران بروند. در این آگهــی خطاب به 
تماشاچی‌ها نوشته شده بود »بلیت را از شعب 
بانک تهران تهیه فرماییــد«. آن روزها قیمت 
صندلی‌های ورزشگاه از این قرار بود: »طرفین 
جایگاه، صندلــی فایبرگلاس با شــماره برای 
دو مســابقه 2000 ریال. سمت غرب، صندلی 
فایبرگلاس با شــماره برای دو مسابقه 1000 
ریال« و بقیه بلیت‌ها برای تماشای دو مسابقه 
مونیخ قیمت‌های 50 تــا ده‌تومان رقم خورده 

بود. خدایا یک ده تومانی از کجا می‌رسانی؟
 آرزویمــان دیدن این همه 

که 2 بود  بین‌المللی  ســتاره 
لقمه  را  مــا  می‌دانســتیم 
چپ‌شــان می‌کننــد امــا 

بی‌تفاوتی‌شان در همان دقایق اولیه بازی ثابت 
می‌کرد که انگار چند دقیقه قبل از بازی، آنها 
را از زیر لحاف گرم بیرون کشــیده و با حالتی 
نیمه‌خواب و نیمه‌هوشیار به زمین فرستاده‌اند. 
آن روزها تمام دلخوشی ما بعد از مطالعه اخبار 
فوتبال بین‌المللی در دنیا و کیهان، تماشــای 
بازی مهم‌ترین تیم‌های دنیا - از بایرن‌مونیخ تا 
منچســتریونایتد و چلسی- بود که طیاره‌شان 
بالای آسمان تهران، خفگیر و بازیکنانش پایین 
کشیده می‌شدند تا ما را در پروسه جهانی‌سازی 
فوتبال‌مان یاری کننــد. آن روز هم وقتی که 
شــوخی از حد گذشت و بایرنی‌ها را شش‌ گله 
کردیــم چنان ذوق‌زده بودیم که در روز بدرقه 
هم برایشــان برنامه شــاد مفصلــی چیدیم. 
برنامه‌ای که حرکات موزون خاص ما را به آنها 

نشان می‌داد و باعث حیرت‌شان شد.
اما داســتان شــش‌تایی‌ها در این مملکت فقط 
به دربی سرخابی‌ها مربوط نمی‌شود. آن روزها 
هم مردم الکی‌خوش تهــران هرجا آلمانی‌های 
شرمنده را می‌دیدند برایشــان شش‌تا انگشت 
نشــان می‌دادند. رســانه‌های هوشــیار و رند 
آن زمــان به ایــن راحتی گولمال نمی‌شــدند 
و می‌دانســتند که کاشــتن این شــش گل در 
دروازه بهترین تیم اروپا نشــانه توسعه‌یافتگی 
فوتبال ایران نیســت با این همه بالاخره هرچه 
که بود دلخوشــکنک خوبی بــود. نکته عجیب 
داســتان این بود که بایرنی‌هــا چند روز پیش 
از حضور در تهــران )28 خرداد( در معیت تیم 
ملی آلمان در جام ملت‌های اروپا )بروکســل( 
بازی‌های ســنگینی را از ســر گذرانده و اولین 
قهرمانی خود در اروپا را دشــت کرده بود. آنها 

در آن فینال بکش‌بکش، روس‌ها را با ســه گل 
نابود کرده و حالا بدون اســتراحت سر از تهران 
درآورده بودنــد. از این بدتــر اینکه آنها دو روز 
قبــل از اعزام به تهران نیــز کاپ قهرمانی جام 
باشــگاه‌های آلمان را بالا برده و دو روز تمام- 
بدون ذره‌ای اســتراحت- فقط جشن گرفته و 
تن‌آســایی کرده و آنقدر لب بــه خمره زده و 
رقصیده بودند که هنوز در میدان اندکی مخمور 
به نظر می‌رســیدند. پاتیل‌های خسته و هلاکی 
که حداقلش دوشب کسرخواب داشتند چگونه 
باید در زمین فوتبال می‌دویدند؟ تیمی که شش 
بازیکن ملی‌پوش‌اش درگیر بازی‌های ســنگین 
آلمــان در جام ملت‌های اروپا و بقیه مشــغول 
رقابت بــا شــالکه جان‌ســخت در رقابت‌های 
داخلی بوندس‌لیــگا بوده چگونه باید به میزبان 
توضیح می‌‌داد که »آقا ما طالبیم تلپ بشــویم 
و بخوابیــم. تــو را خدا بیدارمــان نکنید. فقط 
بگذارید بخسبیم.« تیمی که فقط با 13 بازیکن 
به تهران آمده بود گیرم ستاره‌های اصلی‌اش از 
جمله کاپیتان فرانتس بکن‌باوئر )قیصر( ســپ 
مایر، پــل برایتنر و به ویژه گردمولر )بمب‌افکن 
ژرمن‌ها که با به ثمر رســاندن دو گل در فینال 
اروپا چنان در کشــورش محبوب شده بود که 
مجسمه‌اش را در مدرسه زمان تحصیلش نصب 
کرده بودند( را هم با خودش کشان‌کشان آورده 
و البته هفت بازیکن هم از تیم جوانانش قاطی 

زده بود که در زمین چمن کم نیاورد.
به   95 شماره  دنیای‌ورزش 

تاریخ 17 تیر خواندنی نبود 3
بلکه خوردنی بــود. از این 
نظر کــه خواننده با چرخی 

قیصر شش‌تایی‌ها
تمام داستان‌های بجا مانده از سفرهای فرانتس بکن‌باوئر به تهران
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